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حذف وزن جعبه از قیمت زولبیا و بامیه

33 شعبه انجمن 
موسیقی در استان‌ها

انجمن موســیقی ایران ۳۳ شــعبه 
تثبیــت  به‌منظــور  را  اســتانی‌اش 
شــخصیت حقوقی مســتقل، در اداره کل ثبت شرکت‌ها و 
مؤسســات غیرتجاری به ثبت رساند. رضا دادویی، معاون 
اجرایی انجمن موسیقی ایران، ضمن اعلام این خبر گفت: 
انجمن موســیقی ایران در راستای هویت بخشی بیشتر به 

شعب استانی، اقدام به ثبت رسمی شعب خود کرد.

 99 فیلم سینمایی 
در مراحل مختلف تولید

اردیبهشــت  پایــان  تــا  ســینمایی  فیلــم   ۹۹
ســال‌جاری، مراحل مختلف تولید را ســپری 
ایــن میــان ۵ فیلــم آمــاده  از  کــه  می‌کننــد 
نمایش و ۶ اثر در مرحله صداگذاری هستند 
و همچنین ۱۸ فیلم مرحله تدوین و ۱۱ اثر نیز 
در مرحله فیلمبرداری قــرار دارند. ۵۹ طرح 

نیز در مرحله پیش تولید قرار دارند. 

عدد

اعتراض مسی به چهاردرصدی‌ها!
اساســاً و اصولاً ما درکشــورمان دو چیز خیلی زیاد داریم، 
اولی نفت اســت که خوشــبختانه آن را صــادر می‌کنیم، 
دومی آدم طلبکار است که متأسفانه روی دست‌مان باد 
کرده‌اند. برخی از این آدم‌های طلبکار این روزها به‌عنوان 
سردبیر برخی رسانه‌ها و مشــاور برخی از سیاستمداران 
شــده‌اند. همــان طور کــه درجریان هســتید تیــم فوتبال 
استقلال تهران پریشــب در یک مسابقه فوتبال مغلوب 
تیــم العیــن امارات شــد. پــس از این شکســت برخی از 
خبرگزاری‌هــا و کانال‌هــای تلگرامی دلواپســان بــا انتقاد 
ازعلیرضا منصوریان اعلام کردند که بهتر بود او به جای 
حضور در میتینگ‌های سیاســی، تیم خود را درســت ارنج می‌کرد. پس از شــنیدن 
ایــن اظهارنظــر زین‌الدیــن زیدان ســرمربی رئال مادرید)که اســمش هم مشــکل 
اخلاقی داره!( اعلام کرد که می‌خواهد به الجزایر برگشته و در زمین برادرش روی 
تراکتــور کار کنــد که با وســاطت بزرگان از تصمیــم خود صرف‌نظر کــرد. درهمین 
رابطــه یکی از مشــاوران لولــه محور و گازانبرپــرور نیز اعلام کــرده که»افرادی که با 
دولــت فعلــی رابطــه خوبی دارنــد، اهل تعامــل و عقب‌نشــینی در برابــر دیگران 
هســتند.«پس از شــنیدن این جمله لیونل مسی ســتاره آرژانتینی بارسلونا ضمن 
انتقاد از این رویه اعلام کرد: »وجداناً همه‌اش زیر سر این فضای مجازیه، من برای 
چهاردرصدی‌ها متأســفم، همین‌ها نذاشتن بارسلونا امسال قهرمان لالیگا بشه، 
اگه رونالدو چهاردرصدی نباشه، لابد شوهرعمه من چهاردرصدیه! نه به برجام!«

بــاور کنید بنده چند ســالی بود که این ســؤال در ذهنم ایجاد شــده بــود که چرا 
هشــت ســال مملکت ما از همه نظر و تا دســته زیر مشــکلات فرو رفتــه بود، حال 
که نگاه می‌کنم، متوجه می‌شــوم که خب هر علتی یک معلولی دارد، حالا اگر ما 
علت را هم فراموش کرده باشیم، معلول)یعنی همین مشاوران عزیز و فرهیخته 
و اندیشــمند و پُرمغــز و کلــی صفت دیگــر در همیــن وزن!( اصرار دارنــد که به ما 
یادآوردی کنند که چرا شــرایط آن گونه بود. وجداناً بنده اگر یکی از این مشــاورها را 
ببینم، از او می‌پرســم: »خب دیگه خندیدیم، حالا شــغل واقعی‌ات رو بگو!«البته 
ما منتظریم که دوستان پس از انتشار آهنگی جدید از تتلو هم اعلام کنند: »اصولًا 
هرکس با ماســت، کارش درســته و اهل تعامل و عقب‌نشــینی هم نیست.« چون 
تتلوی نازنین به طورکل گارد حمله دارد و پس از شکست استقلال در مقابل العین 
دلیل این شکست را»حضور نداشتن خودش در ترکیب استقلال« عنوان کرد. باور 
کنید اگر یک روز مایکل جکسون دلیل شکست بارسلونا را حضور نداشتن خود در 

ترکیب این تیم اعلام می‌کرد، او را به نزدیک‌ترین روانپزشک معرفی می‌کردند!

مجمعه غذا برای روزه داران، رسم رمضانی رضوانشهر
یکی از سنن خاص مناطق 
ارســال  گیــان  مختلــف 
غذا بــرای عبادت‌کنندگان 
بــر  اســت.  مســاجد  در 
اســاس این رســم هر خانواده‌ای با توجه به توانایی 
مالــی خود علاوه بــر اینکه در طول مــاه رمضان در 
خانــه‌اش از روزه داران پذیرایــی و برای آنها ســفره 
افطــاری پهــن می‌کنــد، گزیــده‌ای از آنچــه را برای 
ســفره افطــار خــود حاضــر کــرده اســت، در طبقی 
بــزرگ نهــاده و بــرای عبادت‌کننــدگان و معتکفان 

در مساجد می‌فرســتد. این طبق بزرگ را در گیلان 
بــه نام »مجمعــه« می‌شناســند. انجام این رســم، 
نشــأت گرفته از این تفکر دینی اســت که اگر فردی 
بتوانــد افطار مؤمن روزه‌داری را تأمین کند، نه تنها 
برکت و روزی او و خانواده‌اش زیاد خواهد شد بلکه 
در ثــواب آن فــرد روزه دار نیز شــریک خواهد شــد. 
ناگفته نماند که این رسم زیبا هم به مانند بسیاری 
از رســوم کهــن ایــران زمیــن طــی ســال‌های اخیــر 
بشدت کمرنگ شده است و اکنون تنها در مناطقی 

چون رضوانشهر و پاشاکی لاهیجان اجرا می‌شود.

ایران ما

رضا سلیمان نوری

فراخوان سومین دوره‌ جایزه‌ شعر احمد شاملو
مؤسسه‌ الف. بامداد در نظر 
دارد در ســال‌جاری سومین 
شــاملو  ادبــی  جایــزه  دوره‌ 
را برگــزار کنــد. در متن فراخوان جایزه شــعر شــاملو 
آمده اســت:‌ مؤسســه‌ الــف. بامــداد در نظــر دارد در 
سال‌جاری سومین دوره این جایزه را ۲۱ آذر ۹۶ برگزار 
و کتاب شــعر نو برگزیده‌ در سال ۱۳۹۵ خورشیدی را 

معرفی کند. شــاعران و ناشــرانی که در زمینه‌ انتشار 
شعر فعالیت دارند می توانند سه نسخه از کتاب‌های 
چاپ اول شعر نو خود را که در سال ۱۳۹۵ خورشیدی 
منتشر شده است حداکثر تا پایان تیر ماه به دبیرخانه‌ 
ایــن جایزه به نشــانی: تهــران، خیابان هــال احمر، 
نرســیده بــه میــدان رازی، نبــش خیابــان مــرادی، 

فروشگاه کتاب فرهنگیان ارسال کنند.

روزنه

دعای روز پنجم

اللَّهُــمَّ اجْعَلْنِی فِیهِ مِنَ الْمُسْــتَغْفِرِینَ وَ اجْعَلْنِی فِیهِ 
الِحِیــنَ الْقَانِتِینَ وَ اجْعَلْنِــی فِیهِ مِنْ  مِنْ عِبَــادِک الصَّ

أوْلِیائِک الْمُقَرَّبِینَ بِرَأْفَتِک یا أرْحَمَ الرَّاحِمِینَ

خدایــا قــرار ده مرا در این مــاه از آمــرزش جویان و از 
بنــدگان شایســته فرمانبــردار و از اولیــای مقرّبــت، به 

رأفتت ای مهربان ترین مهربانان

 دعای 
ماه مبارک 

رمضان

فریور خراباتی

یه چیزی 
تو همین 

مایه ها

نامه تصویری محمود دولت‌آبادی به حسن روحانی

به شما رأی دادم و مطالباتی دارم
از  مطالبــات  »طــرح  نشســت  در  دولت‌آبــادی  محمــود 
رئیس‌جمهــور« ســخنانی را خطاب بــه حســن روحانی مطرح 

کرد.
به گزارش ایســنا، در متن ســخنان این نویســنده پیشکسوت 
خطــاب به حســن روحانــی، رئیس‌جمهــوری منتخــب، که روز 
سه‌شــنبه )نهم خردادماه( در قالب فایلی تصویری در دانشگاه 

علم و صنعت پخش شد، آمده است:
»جناب آقای دکتر حسن روحانی، ریاست جمهور محترم

اینجانب محمود دولت‌آبادی به شــما رأی داده‌ام، نه فقط 
رأی داده‌ام - بلکــه پیش از آغــاز انتخابات عنوان کرده‌ام که به 
شما رأی می‌دهم و در سطح کلی و عام که فراگیرِ این سرزمین 
و مردمان آن اســت، مباد که از رأی و نظرِ خود پشــیمان شــوم. 
در این دانشــگاه که پیام من خوانده می‌شــود و عنوان نشســت 
»مطالبات از رئیس‌جمهور« دارد، شــرکت مســتقیم نمی‌کنم، 
چــون عادت ندارم چیزی از کســی، شــخصیتی طلــب - یا بدتر 
از آن تقاضــا کنــم. شــما و مجموعــه نظــام سیاســی حاکــم بــا 
دیدگاه‌های من آشــنایید، نیز با رنج‌های سرفراز و صبوری من. 
دانســته اســت که همواره منافع مُلک و ملت موضوع نگرانی و 

اندیشه من بوده است و نه چیزی مطالبه کردن.

مــن کمــاکان منتظــرِ قانونــی شــمردن قانــون و اجــرای آن 
هســتم. در همیــن راستاســت کــه افــراط و تفریــط در امــور را 
نکوهــش کــرده‌ام و به صراحــت آورده‌ام که »ایــران از آنِ همه 
ایرانیان اســت«، یعنی نه منحصر به جمعی خاص و جماعتی 
از خواص! با چنین باوری‌ســت که بیست و اندی سال می‌گذرد 
کــه درباره »ضــرورت تعادل« نوشــتم و گفته‌ام و آنچــه گفته و 
نوشته‌ام باورِ تجربی - آموزشی من بوده است؛ حتی یک نوبت 
به صراحت نوشــتم خوب اســت مدیران سیاسی ما »گلستان« 
سعدی را بخوانند، زیرا سعدی آمرزیده، معدل سنجیده خوی 
انســان ایرانی‌ســت. اکنــون که شــاهد هســتم، اصل اعتــدال در 
وجود شــما نمود یافته اســت نباید خرسندی خود را پنهان نگه 
بدارم، زیرا و نیز فراموش نمی‌کنم که نظام سیاســی »قســط!« 
که شــما هم عضو همیشــه برجسته و کاردانِ آن بوده‌اید، با من 
و ما به گناه اندیشیدن و نوشتن چه‌ها که نکرده است! شرح آن 
بگذار تا وقتی دگر. البته فرصتی اگر دست داد، اگر هم فرصتی 
دســت نداد، غمی نیســت، همچنــان کار و روزگار می‌گذارم که 
عمری‌ســت گذارده ام و گذرانیده‌ام؛ سرِ خُمّ می‌ سلامت! شما 

پیروز باشید
محمود دولت‌آبادی

از خاطرات رفته حکایت
به انگیزه برپایی نمایشگاه »ازدواج؛ به روایت آثار کتابخانه و موزه ملی ملک« 

»النِّکاحُ سُنَّتِی فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِی فَلَیسَ مِنِّی‏« ازدواج سنتی 
اســت که از هبوط آدم ابوالبشر بر آدمی واجب شده است. و این 
نه در اســام که به ســبب در آمیختن آن با فرهنگ غنی ایرانی، 
با وجودش گره خورده اســت. وارد سرســرای ورودی نمایشــگاه 
که می‌شــویم، دقیقاً 10 مرحله از مراحل ازدواج به سبک سنتی 
ایرانــی رابرشــمرده‌اند و توضیحاتی بر آن اضافــه کردند. در بدو 
ورود به تالار اصلی نمایشــگاه، تصویر زیبا و تمام قد »عقد نامه 
میرزا محمدتقی خان امیر نظــام )امیرکبیر( با ملک‌زاده خانم 
خواهر ناصرالدین شاه قاجار«، چشم را نوازش می‌دهد که البته، 

اصل عقد نامه هم در گنجینه موزه به نمایش درآمده است.
لــوح تمام قد دیگری، با اســماءالله و علائم مختلف نشــانگر 
»حرز یا دعای عشــق« اســت. حرز، اســتخراج نام ستارگان است 
بــرای گشــایش کارهــا و محبوبیت میــان مردم برای ســاطین و 
حاکمان و دور ماندن از دشــمنان و دفع بلایای طبیعی آســمان 
و زمیــن اســت. در ویترین‌هــای تــالار، »نامــه‌ای از محمدکاظــم 
ملک التجار تبریزی از تهران به فرزندش، حاج حسین آقا ملک 
در مشــهد، پیرامون خواســتگاری از دختر حاجی میــرزا عبدالله، 
متولی مســجد جامع گوهرشاد« اســت که در آن فرزند به چنین 
عمل شایسته‌ای به وفور تشویق شده است. البته عقدنامه میان 
آن دو نیز در گوشــه‌ای از نمایشــگاه خودنمایــی می‌کند که در آن 
مهریــه، مبلغ 10 هزار تومان پول رایج مظفرالدین شــاهی و یک 
جلد کلام‌الله مجید نوشته شده است. از بخش‌های هیجان‌انگیز 
نمایشــگاه، عقدنامه‌هایی بین »آقا میرزا خلیل مشهور به میرزا 
آقا و فاطمه ســلطان«، با مهریه یک جلــد کلام‌الله مجید و 300 
تومان وجه نقد و یک من ابریشم سبز خام و 601 نفر کنیز با خط 
نســتعلیق زیبا و همچنیــن عقدنامه بیــن »آقا میرزا ابوالقاســم 
و خانــم رباب معروف بــه خانم صغری«، با مهریــه 400 تومان 
وجه ســکه رایج آن زمان به علاوه یک جلد کلام‌الله مجید و یک 
نفــر کنیــز و یک من ابریشــم خام و پنــج مثقال مرواریــد، با خط 
شکسته در قاب ویترین چشم نواز است. از جمله مراحل جالب 
نمایشــگاه، نمونــه‌ای از تمبر مخصوص کابین نامه اســت که به 
ابتــکار علی خان امین الدولــه در دوره ناصری، برای دادن اعتبار 

به عقدنامه‌ها به ارزش یک قران چاپ شده است.
اما از بخش‌های متفاوت نمایشگاه، ماجرای بر هم خوردن 
مجلــس عقــد »دختــر میرغفار و ملا حســن« و ســند پرســش 
شــرعی و استشــهادی اســت که در ایــن باره توســط ملا محمد 

جعفــر بــن صاحب، در پیشــانی ســند، پاســخ گفته اســت. در 
ویترین‌های وســط، دو قلمــدان زرین فام لاکی بــا تصاویری از 
مجالــس عقد کنــان؛ یکــی متعلق به قــرن یازدهــم و دیگری 
برای ســال 1157 قمری، که در نهایت هنر طراحی شده است، 
دلربایــی می‌کنــد. »التزام‌نامچه و وکالت نامه بین عباســعلی 
فرزند مشــهدی حســین صــراف و عبــاس فرزنــد عبدالصمد 
کاشــانی«، شــوهر خواهر نامبــرده برای گرفتن طــاق و مهریه 
خواهرش در صورت بدرفتاری او، اقدام کند که با مهر شاهدین 
امر، در ویترین کناری جلوه می‌کند. اما تازه‌ترین سند نمایشگاه 
متعلق اســت به »نامه ضابط شیرازی به مرحوم حاج حسین 
آقا ملک« جهت مســاعدت برای امر ازدواج وی با دختر مورد 
علاقــه‌اش کــه شــرح آن را کاملًا نگارش کرده اســت و به ســال 
1351 بازمــی گــردد. »دیباچــه عقدنامه میرزا ابوالقاســم قائم 
مقام فراهانی«، با براعت استهلالی زیبا و ادیبانه در باب نکاح 
و با خط شکســته نســتعلیق، یادگاری گرانبها از آن نازنین مرد 
تاریخ اســت. در میانه تالار، به شــکل تزئینی و نمادین، ســفره 
عقدی با وسایلی مطابق سنن رایج اسلامی_ایرانی و در گوشه 
دیگــرش جهیزیه عــروس را با شــکوه هر چه تمام‌تــر می‌توان 
دیــد. همچنین گوشــه‌ای از ســالن نمایشــگاه نیــز، صندوقی از 
جهیزیــه و لوازم منــزل از عهد قجر همچــون دوری‌های روی و 

مسی به چشم می‌خورد.
در گنجینه نمایشــگاه، تعدادی از کتب خطی فقهی درباب 
نــکاح از مذاهــب اســامی جالــب توجــه اســت و »عقدنامچه 
مهدعلیــا دختــر نــواب ظل الســلطان و پســر نــواب علی قلی 
میرزا« در قطعی متوسط و خطی شکسته نستعلیق به صورت 
مورب؛ با بیانی ادبی، به شــکلی بدیع از دیگر اســناد عهد قجر 

نمایشگاه است.
امــا خاتمه نمایشــگاه پنجم از مجموعه ســبک زندگی آثار 
موزه ملی ملک، رســاله‌ای منظوم و بســیار ارزشــمند است که 
با نام »ســبع المثانی ســبعه ابحر یــا مظفرنامه« و بــا تألیف و 
نگارش محمد ابراهیم ساغر اصفهانی به تاریخ 1294 قمری، 
به تفصیــل ماجــرای ازدواج مبــارک امیرالمؤمنین علی علیه 

السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها را بیان می‌کند.
این نمایشــگاه تا پایان تیرماه از ســاعت 8:45 تا 16:15 در 
موزه ملی ملک واقع در میدان امام خمینی، ســر در باغ ملی 

برپا خواهد بود.

ëëترنا بازی« در شهر کتاب مرکزی«
خیابــان  در  واقــع  مرکــزی  شــهرکتاب 
شــریعتی، بالاتــر از خیابــان مطهــری، 
نرســیده به خیابان معلم، نبش کوچه 
کلاته، امشب ساعت 22 برای نخستین 
بــار، ترنابــازی را کــه یک بــازی قدیمی 

مخصوص ماه رمضان است احیا و اجرا می‌کند.
»ترنابــازی« مراســمی مخصوص ماه مبارک رمضان اســت که 

عده‌ای از عیارها و قدیمی‌ها دور هم جمع 
می‌شــوند تــا بازی‌هایــی را انجــام دهنــد و 
گلریزانــی داشــته باشــند و در آخــر پولــی را 
کــه جمــع می‌کننــد، برای کســی کــه بارش 
افتــاده اســت بــه شــکل پنهانی ببرنــد. این 
بــازی در دوره صفویــه و قاجاریه در کافه‌ها 
و محله‌های تهران و اصفهان رواج داشته و 
توسط مردم عادی انجام می‌شده است اما 
از آنجــا که دیگــر ادامه نیافته اســت و بازی 

نمی‌شود، می‌توان آن را به صورت یک تئاتر اجرا کرد.
اردشــیر صالح‌پــور به‌عنــوان ســخنران، رضا آســمانی در نقش 
وزیر، جواد خرم برای ضرب و زنگ زورخانه، محسن میرزاعلی 
در نقــش حاکــم و وزیر و تعــدادی ترناخور در ایــن بازی حضور 

خواهند داشت و برای حضار ترنابازی می‌کنند.
ëë»نمایش دو مستند از یاسر خیر در »آپ آرت مان

»ســه چنــگ خــاک« و »زمســتان، عشــق و ســایر قوانیــن« بــه 
کارگردانــی یاســر خیــر، امــروز ســاعت ۱۸ در مؤسســه فرهنگی 
آپ‌آرت‌مان واقع در خیابان ســپهبد قرنی، 
خیابــان کلانتری، شــماره 48 نمایش داده 
می‌شــوند.تندیس بهترین مستند جشنواره 
جیپور هندوســتان ۲۰۱۳، منتخب جشنواره 
دیپلــم  و  ریــل ســوییس ۲۰۱۴  ویزیــون دو 
افتخار بهترین تصویر‌برداری فیلم مســتند 
جشــنواره بوگوتای کلمبیا ۲۰۱۳ ســه جایزه 
بین‌المللی است که یاسر خیر برای مستند 

»سه چنگ خاک« دریافت کرده است.

ابراهیم مکلا درگذشت
وداع با یار دیرین مصاحب

تحریریــه  هیــأت  اعضــای  از  و  مترجــم  مــکلا،  ابراهیــم 
»دایرة‌المعارف مصاحب«، ششــم خرداد در 78 ســالگی 
در امریکا درگذشــت.هرمز همایون‌پور در این‌باره به ایســنا 
گفت: او فارغ‌التحصیل دانشــکده حقوق دانشگاه تهران و 
کارمند سیاسی وزارت خارجه تا دهه ۶۰ بود. پیش از انقلاب 
در تدوین دایرة‌المعارف فارســی با غلامحسین مصاحب 
همــکاری می‌کرد. او جــزو هیأت تحریریــه دایرة‌المعارف 
فارســی و مــورد توجه و اعتماد غلامحســین مصاحب بود. بعــد از انقلاب نیز معاون 
فرهنگی سازمان انتشارات آموزش انقلاب اسلامی )انتشارات علمی و فرهنگی( شد. 
این ســازمان جایگزین مؤسسه فرانکلین بود و مکلا بخش فرهنگی این سازمان را که 
بعد از انقلاب آشــفته شده بود ساماندهی کرد. در این مؤسســه او دوره جدید »تاریخ 
تمدن« ویل‌ دورانت را راه‌اندازی کرد و ویراستاری چند جلد از این مجموعه را برعهده 
داشــت. سردبیر مجله »نقد و بررسی کتاب تهران«، درباره سابقه کارهای مطبوعاتی 
او گفت: پیش از انقلاب از ســال ۱۳۴۱ با مجلــه »آرش«، مجله پرنفوذ ادبی آن زمان، 
همــکاری می‌کرد. همچنین بعد از مهاجرت به امریکا با مجله »نقد و بررســی کتاب 

لس‌آنجلس« به سردبیری مجید روشنگر نیز همکاری داشت.
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بــه  پنجمــم.  چــرخ 
نظــرم همین کافی اســت. 
چون پیشــتر بارها توضیح 
منظــورم  کــه  داده‌ام 
چیســت. بــه نظــرم دیگــر 
نیازی به توضیح نیست که 
چرا به من می‌گویند چرخ 
پنجم. خیلی‌ها همان اول ذهن‌شــان می‌رود سراغ 
چــرخ پنجــم درون صنــدوق عقــب ماشین شــان! 
اشــکالی ندارد، برای من عادت شــده اســت که مرا 
بــا چــرخ پنجــم ماشین‌شــان کــه بی‌مصــرف تــوی 
صندوق عقب افتاده مقایسه کنند. این به خودشان 
مربوط اســت. نباید ایراد گرفت. اگر بنا باشد سر هر 
موضوعی با دیگران جــدل کنم که دیگر نمی‌توانم 
از چــرخ پنجــم بودنــم لــذت ببــرم! شــاید بــاورش 
ســخت باشــد کــه می‌گویــم لــذت! امــا بالاخــره هر 
موهبتــی لذتــی به همــراه دارد که این شــامل چرخ 
پنجم بودن من هم می‌شــود. هر چه باشــد اتفاقی 
اســت که افتاده، بایــد از آن لذت برد و خدا را شــکر 
کــرد. من که مثل بعضی‌ها نیســتم که با میلیون‌ها 
رأیــی کــه آورده‌اند باز هــم ناشــکری و اوقات تلخی 
می‌کننــد. البتــه ممکن اســت شــما بگویید تــو را به 
این حرف‌ها چه؟ بــرو فکری به حال خودت کن که 
حتی یک رأی هم از کســی نگرفته‌ای و ممکن است 
تا آخر عمــر هم نگیری. اتفاقاً همســایه پایینی هم 
داشــت همین حرف‌ها را به همسایه بالایی می‌زد. 
می‌گفت: اگر قبلًا کســی در نتیجه آرا شــبهه می‌کرد 
همیــن شــبهه‌کنندگان امــروز بــه او می‌گفتند شــما 
چون تحمل شکست را ندارید، بهانه‌گیری می‌کنید. 
اما حالا به آنها چه باید گفت؟ اگر گفته شود که حق 

با شماست مسأله حل می‌شود؟
بالایی گفت: رئیس جمهوری شما چند میلیون 
رأی اضافــه دارد. یکی دو میلیون کمتر که مشــکلی 
درســت نمی‌کند؟ می‌کند؟ به گمــان من نمی‌کند. 

باور کن.

 پایینــی هــم گفــت: هــر بــرگ رأی یعنــی یــک 
شــهروند ایرانــی. شــهروندی که با نوشــتن نام یک 
کاندیــدا در برگــه رأی نظرش را کتباً و رســماً به نام 
او ثبــت کــرده اســت. آن شــهروند اگر می‌خواســت 
نــام کاندیــدای دیگر را می‌نوشــت. اما ننوشــت. او 
ســاعت‌ها در صف ایســتاده تا با برگــه رأیش بگوید 
مــن این فــرد را انتخــاب کــرده‌ام. حالا وقتی شــما 
از یــک یا چنــد میلیــون رأی نا قابل حــرف می‌زنی 
یعنی‌داری از شــخصیت چند میلیون ایرانی حرف 
می‌زنــی! چنــد میلیــون شــهروند بالــغ و عاقلى که 
برای انتخاب خودشــان حرمت و اعتبار قائلند و به 
آسانی اجازه نمی‌دهند که با‌ شأن و اعتبارشان این 
گونه کم ارزش رفتار شــود. من یا شــما چه کاره‌ایم 
کــه بخواهیــم بــا رأی محترم مــردم این‌طــور رفتار 

کنیم؟ بهتر است مراقب حرف زدن‌مان باشیم.
 بالایــی که به تریــج قبایش برخورده بود، گفت: 
مــا حرفــی نزدیــم کــه شــما یکهــو تــرش کــردی؟ 
صحبــت از نگرانــی بعضــی از بــرادران بــود گفتم 
شــاید بشــود با قدری گذشــت این موضــوع را حل 
کــرد. یعنی یکی دو میلیون می‌دادند به رقیب قال 
قضیه کنده می‌شد. نمی‌دانستم این همه گرفتاری 
دارد! راســتش تــا به‌حال به این شــکل بــه موضوع 

نگاه نکرده بودم.
 پایینــی خندید و گفت: که حتی برای بخشــیدن 
یــک رأی نیــاز بــه اجــازه کتبــی از صاحــب آن رأی 
هســت. درست مثل یک ســند محضری، برگه رأی 
هــم صاحــب دارد. بــه همین خاطر بــرای هر برگه 

رأی باید به اندازه یک شهروند حرمت قائل بود.
 بالایــی که هنوز عادتش را تــرک نکرده بی‌اعتنا 
به حرف پایینی ته سیگار برگش را انداخت و رفت. 
پایینــی هــم بی‌توجــه به من کــه روی تراس وســط 
ایســتاده بودم راهش را کشــید و رفت. من ماندم و 
داســتان همیشــگی چرخ پنجمی خودم و ماجرای 
رأیــی که به کاندیدای منتخبــم داده‌ام. آیا رأی من 

که چرخ پنجمم به حساب می‌آید؟

رأی یک چرخ پنجمی!
چرخ پنجم

مهرداد حجتی


